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 العقول مرآة در مجلسی مهعلا الحدیثی فقه روش

 آرانیاکبر خدامیانعلی

 چکیده

دانش در  این. کندمیفهم بهتر روایات را ممکن که  علوم حدیث است هایشاخه، یکی از الحدیث فقهدانش 

ث بر شرح حدی در ارتباط است. با مقصود معصومان ،به طور مستقیم م بوده وپی کشف مراد حقیقی متکل

که  در شرح احادیث نوشته شده متعددی هایکتاب. تاکنون گیردمیفقه الحدیثی صورت  هایدانستهاساس 

به بررسی  این نوشتار شده است. نگاشته الکافی در شرح مجلسی است کهعلامه  مرآة العقولها یکی از آن

بر  .ده استستخراج کرا را حل آنارها و مهتنک وپرداخته  مرآة العقولدر مجلسی علامه ی الحدیث فقهروش 

این پژوهش، علامه مجلسی دارای روشی خاص در بررسی و شرح احادیث بوده که این  هاییافتهاساس 

 قابل شناسایی و الگوگیری است. ،روش

 .حدیثو معارف علوم حدیث، فقه ال، شناسیروشمجلسی، علامه ، الکافیح وشر :هاکلیدواژه

 مقدمه

به  ؛علوم حدیث است ثمرة ،گفت توانمیبه نوعی  علوم حدیث بوده و هایشاخهکی از ، ی«الحدیث فقه»

 دتوانمی هاکمک آن بامحدث  و کندمیعلوم حدیث استفاده  هایشاخهدیگر  این معنا که از ثمره و نتیجۀ

طور  بهکه  است مین دلیلنیز به ه الحدیث فقه و اهمیت ضرورتد. از حدیث برداشت کن معنای صحیحی

 الحدیث فقهبه  ایویژهنیز توجه  بیتاهل در ارتباط است. یعنی معصوم ،حدیث ا مقصود گویندةمستقیم ب

 :فرمایدمیدر حدیثی  ام صادقام .دندکرمیداشته و به آن سفارش 
                                                           

  حدیث حوزة علمیۀ قممرکز تخصصی مدرس. 
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از  ترمند، بهتر و ارزشمییک حدیث را اگر بفه 1؛خیَرٌ مِنْ أَلْفِ حَدیِثٍ تَروِْیهِ تَدْرِیهِ حَدِیثٌ

 که برای دیگران نقل کنی.است روایتی هزار 

 :فرمایدمی چنینایندر حدیث دیگری 

مردم هستید که معانی کلام ما را  ترینفقیهشما زمانی  2؛ ...لَامنَِاکرفَْتُمْ مَعَانِی أَنْتُمْ أفَْقَهُ النَّاسِ مَا عَ

 به خوبی بفهمید.

ها خودداری آن از نقل همۀ ،تصاراست که برای اخ در کتب حدیثی نقل شده هماحادیث متعدد دیگری 

 3.شودمی

فقه، علم به مقتضای گفته شده:  «علم»و  «فقه»در تفاوت بین  4.است «فهم و درک»ر لغت به معنای د «فقه»

 فقهو  استنگری هم عمیق و ژرفپس فقه، به معنای ف 5.شودمیتأمل حاصل  وسیلۀه کلام است که ب

 درک عمیق حدیث. یعنی فهم و الحدیث

 :اندنوشتهچنین  الحدیث فقهصطلاحی گران معاصر در تعریف ابرخی پژوهش

و با ارائه مبانی و سیر منطقی فهم آن، ما را به  پردازدمیدانشی که به بررسی متن حدیث 

 7 6.ندکمیحدیث نزدیک  مقصود اصلی گویندة

                                                           

 .3، ح2، صمعانی الاخبار. 1

 .6، ح329، صالدرجاتبصائر . 2

 .26، باب182، ص2، جبحارالانوارک: .ر. 3

 .465، ص3، جالنهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر؛ 442، ص4، جلغۀلمعجم مقاییس اک: .ر. 4

 .80، صالفروق فی اللغۀک: .ر. 5

 .7، صروش فهم حدیث. 6

، 1، جکشف الظنون ) اندکرده استفاده «الحدیث شرح» و «الحدیث درایۀ» واژة از ،«الحدیث فقه» اصطلاح جای به ،عالمان برخی البته. 7

 (.54، ص8، جالذریعۀ؛ 635ص
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که برای به دست آوردن معنای صحیح و درست  نامعبه این مراتب گوناگونی دارد؛ مراحل و  الحدیث فقه

 .حدیث واقف شد مقصود اصلی گویندةتا به  ،به ترتیب گذراندرا  الحدیث فقهباید مراحل دانش  از حدیث

 به رشتۀالاسلام کلینی ثقۀ الکافیباقر مجلسی است که در شرح کتاب محمدمه، اثر علامرآة العقولکتاب 

ترین گام در ن را بزرگآ توانمیاست که مندی ارزشی الحدیث فقه کتاب، عقولمرآة الاست. تحریر درآمده 

ست از جمله بزرگانی ا او .استگران بوده ن و پژوهشحققادیث دانست و از دیرباز مورد توجه مشرح ح

 ال وتفسیر، حدیث، فقه، اصول، تاریخ، رج :همچون ،اسلامی گوناگونو در علوم داشته  ایویژهکه جامعیت 

این نکته را به خوبی آشکار  وارنبحارالاعظیم  ی اجمالی به مجموعۀنگاه 1عصر خود بود. درایه سرآمدِ

بایی زی هایسنجیو ریزبینی و نکته تازی استممویژگی حایز  ،مه مجلسی در علم حدیثعلا .سازدمی

جای در  توانمیکمتر  بسیار دقیق است کهذیل آیات قرآن و روایات،  شهایبیانروایات دارد و دربارة 

 2یافت.دیگری 

 به دلیلِ  ،الکافینقش کتاب  هاآن میان که در است «تب اربعهک» اسلام، یکی از منابع اصلی شناخت دین

نیز به این نکته توجه  )ره(مجلسیاست. علامه  تربرجستهو جامعیت نسبی،  نزدیکی به دوران معصومان

را که به شرح  کافیالاحادیث  ، هر یک ازمرآة العقولدر  مهعلا داشته و به شرح این کتاب پرداخته است.

مه، است. البته علا کردهبیان  ،م بودنو نامفهو مبهمو مقصود آن را در صورت  معناداشته، تفسیر کرده و نیاز 

 به آن قالهاست که در این م کردهرا نیز بررسی و قوت و ضعف آن را از نظر رجالی بیان  کافیالاسناد کتاب 

 .شودنمیپرداخته 

                                                           

 .27ـ16، ص3، جالذریعۀ الی تصانیف الشیعۀ. 1

 .همان. 2
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و مراحلی کند را بررسی مه مجلسی در شرح و فهم احادیث علا روش فقه الحدیثیِ کوشدمقالۀ حاضر می

  د.وجه قرار دهمورد تاست،  کرده طی کافیالروایاتِ  الحدیث فقهکه در 

خود کتاب و  فقط به ،هانوشته شده است که بعضی از آن مقالهچند علامه مجلسی،  مرآة العقول دربارة

؛ در اندپرداخته مرآة العقولسناد در به روش علامه در نقد ا ،و برخی دیگر 1مباحث پیرامونی آن نظر داشته

 فقهکه روش  اما در این مقاله سعی بر این بوده ،اندنکردهی علامه اشاره الحدیث فقهوش یک به رهیچ واقع،

ها آشنا شده دهی شود که خواننده بتواند با آنسامان ،یمنظم ه و برای آن مراحلی علامه بررسی شدالحدیث

 به فهم صحیحی از احادیث دست پیدا کند. ،هابستن آن به کارو خود نیز با انجام و 

عبارت است از: الف( احراز صحت متن؛  کلی تقسیم شده که اله به دو مرحلۀمراحل فهم حدیث در این مق

ی از حدیث به فهم صحیح توانمیها مواردی است که با انجام آن خود دارای ،نیز هر مرحله متن؛فهم  ب(

ر اختصابه  ،گذرانده استمه مجلسی برای فهم حدیث مراحلی را که علاابتدا  ،جادر این دست یافت.

 .شودمیذکر  اینمونه، برای هر مورد توضیح داده و بعد

 احراز صحت متن لف(ا

همان سخن معصوم است یا نه، چند مرحله را باید  ،ه این متنکمتن و پی بردن به این برای احراز صحت

حدیث، بررسی تصحیفات و تحریفات و جداسازی کلام راوی، گوناگون  هاینسخهتوجه به  .دطی کر

رد را امو هر کدام از ایندر ادامه، . شودمیاحراز اصالت متن و صحت آن طی  مراحلی است که برای

 .شودمیذکر  مرآة العقولاز  هاییهنمونها ده و برای آنتوضیح دا

                                                           

 . 249، ص4ج ،«علامه مجلسی و مرآة العقول»، نامۀ کلینی و الکافیشناخت. 1
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 حدیث دیگر یهانسخه از یریگبهره. 1

ف یا کاتبان دیگر و خود مؤل هاینوشتهدست اعمّ از ،گوناگونی هاینسخهممکن است در  یحدیثهر 

و  گذاشتنهم، یافت شود که با کنار اندکردهدیگری که همان حدیث را نقل  حدیثی هایکتابچنین هم

، از صحت متناحر هایراهیکی از  از این رو، دست یافت؛ ،به متن اصلی حدیث توانمیها نآ مقایسۀ

 .است که همان روایت را نقل کردهی است ردیگیک حدیث و کتب حدیثی  گوناگون هاینسخهمراجعه به 

دیگری که همان  کتب حدیثیو  کافیال گوناگون هاینسخهبه  کافیالدر شرح احادیث مه مجلسی علا

تا به متن اصلی حدیث دست یابد و معنای درستی از آن را دریافت  کردهمراجعه  ،اندکردهحدیث را نقل 

 کند.

: کندمی نقل امام صادق ار ازعمبنعاویۀمانند این روایت که م ؛الکافیدیگر  هاینسخهفاده از است :1 نمونۀ

 1«.غِنیً بِهِ مَا إِلَّا وَ هُبَعْدَ فَقْرَ لَا وَ یغَنِ فَهُوَ الْقُرْآنَ قَرَأَ مَنْ»

الإمابۀ  و»در بعضی نسخ عبارت  ،«إلّا ما به غِنیً»به جای عبارت » :نویسدمیعلامه در شرح این روایت 

إلّا ما به »»ارت و حدیث را مطابق با عب ،«آمده است« و الأمانۀ عَنیّ»و در بعضی نسخ دیگر عبارت « عَنیّ

 : کندمیشرح  گونهاین« غِنیَ

 هایمالاگرچه  ،نخواهد شد نیازبیند ولی اگر قرآن نخوا ،شودنمیاگر کسی قرآن بخواند فقیر 

نخواهد  نیازبیگاه هیچ ،قرآن راضی نشود نیازیبیکه اگر کسی به و یا این ؛کندع زیادی جم

 2شد.

                                                           

 .8، ح605، ص2، جالکافی. 1

 .488، ص12، جمرآة العقول. 2
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 کرَبِّ عَنْ أَخْبِرْنیِ»: پرسدمی رضاراوی از امام  مانند این حدیث که ؛توجه به کتب حدیثی دیگر :2 نمونۀ

 1.«... اعْتِمَادُهُ انَک ءٍشیَ أیَّ یعَلَ وَ انَک یفَک وَ انَک یمَتَ

 : نویسدمی ،اندکردهی دیگر که همین حدیث را نقل مجلسی در توضیح این حدیث، با توجه به کتب حدیث

و  2صدوق یدتوحکه در چنانهم ،صحیح باشد« أین کان»، عبارت «متی کان»جای ه ب ظاهراً

 4آمده است.« أین کان» 3عیون اخبار الرضا

 5تصحیفات و تحریفات یافتن. 2

است که همواره در  «دگرگونی و تغییر سهوی یا عمدی در متن حدیث»به معنای  6«تصحیف و تحریف»

از حدیث و مقصود اصلی گوینده  مانع فهم صحیح ،این تغییرها 7ریان نقل حدیث اتفاق افتاده است.ج

 8که تصحیف نوشتاری باشد یا شنیداری.اعمّ از این ؛تاس

                                                           

 .2، ح88، ص1، جالکافی. 1

 .125، صالتوحیدک: .ر. 2

 .117، ص1، جعیون اخبار الرضاک: .ر. 3

 .308، ص1، جمرآة العقول. 4

به  ،احادیث در کتب دیگر های دیگربا توجه به نسخه 1این بخش در این است که علامه مجلسی در بند  2و  1علت جدا آوردن بند . 5

 یا تصحیف نساخ، اشارةدر ذیل احادیث به تحریف  2کند، ولی در بند ای نمیپردازد و به تصحیف یا تحریف اشارهتصحیح حدیث می

 .پردازدکند و سپس به تصحیح آن میمستقیم می

دن بخشی از سند یا متن حدیث به چیزی شبیه یا تغییر کر»و در اصطلاح عبارت است از:  «خطا کردن»در لغت به معنای  «تصحیف». 6

است و در معنای  «کج و خم کردن و تغییر دادن»در لغت به معنای  «تحریف» .(187، ص1، جمقباس الهدایۀ فی علم الدرایۀ)« نزدیک آن

« دلیل اثبات مطلب فاسدیتغییر کردن سند یا متن حدیث به »از جمله:  ؛اصطلاحی آن، تعاریف متفاوتی توسط محدثان ارائه شده است

، 1)همان، ج «اعم از تحریف است ،تصحیف» نویسند:می مقباسچنین مامقانی در هم .(148، صمعجم مصطلحات الرجال و الدرایۀ)

 .(190ص

 .65، صروش فهم حدیث. 7

شنیداری، تصحیفی است که  تصحیف .آیدها پیش میبرداری از آنت که به هنگام کتابت متون و نسخهتصحیف نوشتاری، تصحیفی اس. 8

 (.69ـ66همان، ص)آید آوا پیش میمخرج و همبه سبب اشتباه شنیدن حروف هم
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را به دست آورد و  آن و احادیث مشابه هانسخهحریف در حدیث، باید تمام برای شناخت تصحیف یا ت

مه مجلسی نیز در علا .دست یافتو سخن معصوم د تا به متن اصلی حدیث مقابله کرها را با یکدیگر آن

مشخص کرده و آن را متذکر  ،دهرا که دچار تصحیف یا تحریف ش روایتی، شرح احادیث بین، مرآة العقول

 شده است.

 وَ مَرْیمَ بْنُیعِیسَ إِلَّا أَشْهُرٍ لِسِتَّۀِ یولَدْلَمْ وَ  ...»: روایت شده است از امام صادق کافیالدر  :1 نمونۀ

 1«... .عَلیِبْنُالْحُسَینُ 

 : نویسدمیمه در شرح این حدیث علا

چون در احادیث معتبره وارد  اخ است یا روات،یا از تصحیف نسّ« مرَْیمَبْنُیعِیسَ إِلَّا»بارت ع

 2.، نه حضرت عیسیاندآمدهماهه به دنیا شش و امام حسین است: حضرت یحییشده 

 فضَعَْ اللَّحْدِ یفِ تَهُوَضَعْ فَإِذَا»... نقل شده است:  اللهعبداز ابو ،ایت دیگری در باب دفن میتّدر رو :2 نمونۀ

 3«.إمِاَمُک یعَلِ وَ کتَابُک الْقُرْآنُ وَ یکنَبِ مُحمََّدٌ وَ کنُیدِ  الْإِسْلَامُ وَ کرَبُّ اللَّهُ فَقُلِ أُذُنِهِ یعلََ کدَی

  نویسد:میحدیث این مجلسی ذیل 

صحیح « فمََک فَضَع»عبارت  ،«کیَدَ فَضَعْ»نسّاخ رخ داده و به جای سوی تصحیفی از  ظاهراً

 5وارد شده است. گونهاین 4الاحکام تهذیبکه در چنانهم ،است

                                                           

 .4، ح464، ص1، جالکافی. 1

 .365، ص5، جمرآة العقولک: .ر. 2

 .2، ح195، ص3، جالکافی. 3

 .92، ح318، ص1، جتهذیب الاحکام. 4

 .94، ص14، جمرآة العقولک: .ر. 5
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که فرمودند:  که علامه ذیل حدیث امام صادق را مثال زد هانمونهاین توان میبرای تحریف نیز : 3 نمونۀ

 مِنَ  عُضْواً عُضْوٍ لُّک یوقََ مُؤْمِنَۀً رقََبَۀً أَعْتَقَ  مَنْ وَ مُؤْمِنَاتٍ رِقَابٍ عَشْرِ عِتْقِ مِنْ رٌیخَ اللَّهِ یالمُْؤْمِنِ فِ ارَةُیلَزِ»

وارد « لُّک یوقََ»بین دو کلمۀ « الله»در بعضی نسخ، لفظ جلالۀ »، نوشته است: 1«الْفَرْجَ یقِی الْفَرْجَ إِنَّ یحَتَّ النَّارِ

 2«شده است که گویا تحریف نساخ است.

، عبارت را بر تقیه یا تحریف 3م خداوند و شقاوت اهل معصیتعل ، علامه ذیل حدیثی دربارةی دیگریدر جا

 4.کندمیحمل راویان 

 متون مدرّج شناسایی و جداسازی. 3

که در طیّ زمان، آن  دیگر، سخنی را بیان کرده هایانگیزهفهماندن حدیث یا  برای در برخی موارد، راوی

که کلام  رسدمینگاه اولیه به ذهن  ه است و باکلام با متن اصلی حدیث درآمیخته و جزء حدیث شد

 5به متن اصلی حدیث دست یافت. توانمیبا شناخت و جداسازی آن  ؛ لذااست معصوم

 کردهی شناسای ه،روایاتی را که با کلام راوی خلط شد ،مجلسی نیز به این نکته توجه داشته و با توجه به آن

 .و تذکر داده است

  :نقل شده است از امام صادق کافیالدر  :1 نمونۀ

                                                           

 .13، ح178، ص2، جالکافی. 1

 .60، ص9، جمرآة العقول. 2

 .2، ح153، ص1، جالکافی. 3

 .167، ص2، جمرآة العقول. 4

 .295ـ294، صنهایۀ الدرایۀ. 5
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 عَاتَبَ  مَا مَعنَْاهُ قَالَ: اللَّهِعَبْدِأَبیِ عَنْ یأخُْرَ رِواَیۀٍ فِی جَارَةُ وَ یا اسْمَعِی وَ أعَْنِی کبإِیِا القُْرْآنُ  نَزَلَ

 لَقَدْ کثَبَّتْنا أَنْ لا لوَْ وَ قَوْلِهِ مِثْلُ الْقُرْآنِ فِی یمَضَ قَدْ مَا بِهِ یعْنِی فَهُوَ نبَِیهِ یعَلَ بِهِ جَل وَ  عَزَّ اللَّهُ

 1.غیَرهَ کبِذَلِ یعَنَ قَلِیلًا شَیئاً إِلَیهِمْ نُکتَرْ دْتَک

  :نویسدمی ی در شرح این روایتلامه مجلسع

 نُکتَرْ دْتَک لَقَدْ کثبََّتنْا أَنْ لَوْلا وَ قَوْلِهِ مِثلُْ الْقُرْآنِ فِی یمَضَ قَدْ مَا بِهِ  یعْنِی» :عبارت ،بر قولی بنا

ست که ا ایمعترضه جملۀنیست و  کلام راوی است و سخن امام صادق ،«قلَِیلاً شَیئاً  إِلَیهِمْ

  ند.بین مبتدا و خبر واقع شده تا مبتدا را تفسیر ک

 : نویسدمیاز این نقل قول  پس او

باز  ،شدگرچه اگر واو هم با ؛واو نباشد «عنّی» از واژةپیش است که  اینسخهبر بنا  ،این نظر

تا  «فهو یعنی»عبارت  :بگوییمدو نسخه ممکن است که بر هر و بنا یل ممکن استهمین تأو

 ،اظهر است و منظور این است که خداوند ،و این نظر ،آخر خبر، کلام راوی یا مصنف باشد

 2رش را مورد عتاب قرار نداده است.گاه پیامبهیچ

 آورده است: گونهنایحدیثی را  )ره(کلینی در جای دیگر، :2 نمونۀ

 بَعدَْ  یتْمَ لَا وَ صیِامٍ فِی وصَِال لَا وَ فِطَامٍ بَعْدَ رضََاعَ لَا اللَّهِ رسَوُلُ قَالَ قَالَ: اللَّهِعَبْدِأَبِی عَنْ

 قَبْلَ  طلََاقَ لَا وَ فَتحِْالْ بَعْدَ هجِرَْةَ لَا وَ الهِْجْرَةِ بَعْدَ تَعَرُّبَ لَا وَ اللَّیلِ  یإِلَ یوْمٍ صَمتَْ لَا وَ احْتلَِامٍ

 مَعَ للِْمَرْأَةِ لَا وَ موَْلَاهُ مَعَ کللِْممَْلوُ لَا وَ وَالِدهِِ مَعَ لِلوَْلَدِ یمِینَ لَا وَ کمِلْ قَبْلَ عِتقَْ لَا وَ احِکالنِّ

                                                           

 .14، ح631، ص2، جالکافی. 1

 .521، ص12، جمرآة العقول. 2
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 شَرِبَ إِذَا الوْلَدََ أَنَّ فِطَامٍ بَعْدَ اعَرَضَ  لَا قَوْلِهِ معنافَ قَطِیعَۀٍ فِی یمِینَ لَا وَ مَعْصِیۀٍ فِی نَذْرَ لَا وَ زَوجْهَِا

 1.حکالتَّنَا الرَّضَاعُ کذَلِ یحَرِّمُ لَا تَفْطِمُهُ مَا بعَدَْ الْمَرْأَةِ لَبَنِ مِنْ

نی تا آخر حدیث، کلام خود کلی« قَوْلهِِ  معنافَ»عبارت  ظاهراً» :نویسدمیدر شرح این روایت  )ره(مجلسی

 2«میخته است.که با اصل حدیث درآ است

 فهم متن (ب

 کرد تا معنای درستی از آن ا طیر متعددیبرای رسیدن به فهم و درک صحیح از متن حدیث، باید مراحل 

و فهم درستی  دهدمیتغییر کلی  طور بهک اشتباه در فهم حدیث، معنای آن را زیرا چه بسا ی آید، دست به

 باید مراحل و مراتبی را پشت ،روایت رسید ن به فهم صحیحِبتواکه لذا برای این ؛آیدنمیدست ه از حدیث ب

 .شودمیبه آن پرداخته  گذاشت که در ادامهسر 

 دانش لغتاز  یریگبهره. 1

از جمله مراجعه به  ؛های متعددی وجود دارد، راهرفته در احادیثکاربه هایواژهبرای فهم و کشف معانی 

 شود.هایی ذکر مینمونه ،جا برای هر کدامدر اینکتب لغت، مراجعه به اشعار عرب و... . 

؛ شیوة تقلیدی گرفت به کاربه معانی لغات  برای پی بردن توانمیرا دو شیوه کتب لغت،  هدر مراجعه ب

 .(مانند اشعار)آن زمان  اجتهادی با مراجعه به استعمالات شفاهی عربِ صرِف از کتب لغت و شیوة

در برخی  برده است. کار بهی را گوناگون هایشیوه ،دشوار هایواژهو وضیح لغات علامه مجلسی برای ت

 .دهدمیغت بیان کرده و حدیث را توضیح احادیث، معنای لغوی واژگان را بدون استناد به کتب ل

                                                           

 .5، ح443، ص5، جالکافی. 1

 .216، ص20، جالعقولمرآة.ک: ر. 2
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و  گریعصیانبه معنای کسی است که در  ،به ضمّ طاء» :نویسدمی« الطغاة»ایشان در توضیح : 1 نمونۀ

 1«.کندمیتجاوز  داز ح ،نافرمانی

آن بیان  نظری دربارةو معنای واژه را بدون اظهار  کردهلغت مراجعه  هایکتاببه  ،واردمجلسی در بیشتر م

 یک لغت وجود دارد و معانی متفاوتی از آن ارائه شده ی دربارةگوناگوندر مواردی که اقوال اما  ،کندمی

 .کندمیاز آیات و روایات استفاده  ،شوییید نظر خکند و برای تأاست، اظهار نظر می

 ،2«فَرْجٍ وَ بَطْنٍ عِفَّۀِ مِنْ أفَضَْلَ ءٍبِشیَ اللَّهُ عُبِدَ مَا»: فرمایندمیکه  یشان ذیل روایتی از امام صادقا :2 نمونۀ

از جمله  ،نو سپس اقوال لغویو «و خودداری است در اصل به معنای کفّ» :نویسدمی« العفۀ» در شرح واژة

و  پرداخته بیتاحادیث اهل در «عفۀ»به موارد استعمال  ،پس از آن ؛آوردمیرا  مفرداتو  قاموسحب صا

 3.سازدمیرا به خوبی روشن  ، معنای عفتوشبا این ر

های یک زبان، مراجعه به اشعار و مفهوم عبارات و واژه معناهای به دست آوردن صحیح یکی دیگر از راه

ان عربی زب خصوصبه شود؛منابع ادبیاتی آن شناخته می ها، شعر یکی ازیشتر زبان، زیرا در باستآن زبان 

 شد.ای داده مییت ویژهاهم ،ریات، فصاحت، بلاغت و شعبه ادب بیتکه در زمان پیامبر و اهل

و به اشعار عرب استناد کرده  ،الکافیعلامه به این نکته عنایت داشته و در موارد متعددی در شرح احادیث 

 است. شناخت معنای واژگان استفاده کردهبرای خصوص به ،از آن

                                                           

 .183، ص4، جمرآة العقول. 1

 .1، ح79، ص2، جیالکاف. 2

 و لایحل عما کف: عفیف و عف فهو بالکسر عفۀ و بفتحهن عفافۀ و عفافا و عفا عف: القاموس فی قال الکف الأصل فی العفۀ و». 3

 من بضرب لذلک المتعاطی المتعفف و الشهوة غلبۀ عن بها تمنع للنفس حالۀ حصول العفۀ: الراغب قال و تعفف و کاستعف یجمللا

 ثمر هو و العفف مجری أو ءالشی من البقیۀ أی العفۀ و العفافۀ، مجری الجاری القلیل ءالشی تناول علی الاقتصار أصله و القهر و الممارسۀ

 و المشتبهۀ بل المحرمۀ مشتهیاتها عن کفهما و الفرج و البطن عفۀ علی غالبا الأخبار فی تطلق و .انتهی العفۀ، طلب الاستعفاف و الأراک،

 و اللمس و القبلۀ من و لذلک المحرمۀ الأموال تحصیل من مقدماتهما من بل المنکوحات، و المشروبات و المأکولات من ضاأی المکروهۀ

 (.66، ص8، جمرآة العقول) «أشقهما لکونهما العبادات، أفضل من کونهما و العبادات من المحرمات ترک أن علی یدل و المحرم إلی النظر
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برای معنای آن احتمالات متعددی ذکر  1،به کار رفته استدر آن « إستوی» در حدیثی که واژةعلامه  :3 نمونۀ

 کند که گفته است:و برای آن به شعری از اشعار عرب استناد می« الاستیلاء»از جمله معنای  ؛کندمی

 2مهُراق دم و سیف غیر من             العراق علی شبر یاستو قد

به این شعر  ،«کتابۀ»و تطبیق آن بر  3«القدر» بیان یکی از احتمالات معنای واژة برای ی دیگر،در جای :4 نمونۀ

 کند:استناد می

 4سطر کان التی الأولی الصحف فی              قدر قد الجلال ذا بأن اعلم و

 رفدانش ص  ز ا یریگبهره. 2

و یا  دهندمیاصلی و مصدر را تغییر  ، حرکات کلمۀایاز واژه در زبان عربی برای رساندن معانی متفاوت

توجه به شکل کلمات و چگونگی تغییرات آن بسیار مهم است، زیرا  ؛ بنابراین،افزایندمیچند حرف به آن 

ین شناختی چن دارعهده، «رفصَ»دانش د. شواختلافاتی در درک و فهم حدیث می موجب ،گاه اجمال در آن

 .استاز کلمات 

 است. کردهعلامه نیز در توضیح روایات، به این نکته توجه داشته و با توجه به آن، احادیث را شرح 

علامه  5«.الطَّاعَۀِ یفِ الرُّسلُِ وَ اءِیالْأوَصِْ نَیبَ کاشر»: نقل شده است در روایتی از امام صادق :1 نمونۀ

 : انددادهگونه توضیح ذیل این حدیث، این مجلسی

                                                           

 .6، ح127، ص1، جالکافی. 1

 .یافت( بر عراق استیلا ،شخصی بدون شمشیر و ریختن خون )به تحقیق، 68، ص2، جمرآة العقولک: .ر. 2

 .2، ح149، ص1، جالکافی. 3

 .(...)بدان که خداوند، در صحف اولی مکتوب کرده است 151، ص2، جمرآة العقولک: .ر. 4

 .5، ح186، ص1، جالکافی. 5
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هم ماضی مجهول و هم ماضی معلوم که در دو  امر باشد، تواند به صیغۀهم می« اشرک»واژة 

لی اظهر ، وگرددبرمی «الله»امر بودن و ماضی معلوم بودن، فاعل، ضمیری است که به  صورتِ

مختص به  ،ین معنا که وجوب اطاعتا به ؛ماضی مجهول قرار دهیم این است که آن را به صیغۀ

ها هم یعنی اطاعت از آن جوب اطاعت، مشترک با انبیا هستند؛انبیا نیست و اوصیا هم در و

 1واجب است.

تا خواننده در  کندمیشده در احادیث را مشخص بردهکارهب هایواژهعلامه در موارد متعددی، صیغه و وزن 

 دارد. سزاییبه تأثیردر فهم لغت  ،شناخت صیغه و باب هر واژه فهم معنای آن دچار اشتباه نشود، چون

آمده است، ایشان در شرح آن  2«الْحسِاَبِ فیِ الْعِبَادَ  اللَّهُ  یدَاقُّ  إنَِّمَا» :در حدیثی که عبارت ،مثال برای :2 نمونۀ

 3«است. "الدقۀ" باب مفاعله از ریشۀ "المداقۀ"یداق الله از »فرموده است: 

 دانش نحواز  یریگبهره. 3

جمله، در فهم معنای حدیث بسیار مؤثر و  عراب و نقش کلمات درم نحو و توجه به اآشنایی با قواعد عل

یا نامفهوم  دهدمی به آن، معنای جمله و حدیث را به طور کلی تغییر توجهیبیلازم است و ناآشنایی یا 

 داشته و نکات نحوی را متذکر شده است. به این مطلب عنایت ،علامه مجلسی در شرح احادیث .کندمی

 نقل شده است:  از امام صادق ،حدیثیدر  :1 نمونۀ

 وَ اللَّهُ عَصَمَهُ بِاللَّهِ اعْتَصَمَ مَنِ وَ حبُِّی مَا قِبلََ اللَّهُ أقَْبلََ عَزَّوجَلََّ اللَّهُ حبُِّی مَا قِبلََ أقَْبلََ عَبْدٍ مَایأَ

 أَهْلِ  یعَلَ نَزَلَتْ  نَازِلَۀٌ انَتْک أَوْ الْأَرْضِ یعَلَ السَّمَاءُ  سَقَطتَِ لوَْ بَالِیلَمْ عَصَمَهُ وَ  هُقِبَلَ اللَّهُ  أقَْبلََ مَنْ

                                                           

 .325، ص2، جمرآة العقول. 1

 .7، ح11، ص1ج ،الکافی. 2

 .34، ص1، جمرآة العقول. 3
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 إِنَّ } :قُولُی عَزَّوَجلََّ اللَّهُ سَیلَ أَ ۀٍیبَلِ لِّک مِنْ یبِالتَّقْوَ  اللَّهِ حِزْبِ یفِ انَک ۀٌیبَلِ فشََملَِتهُْمْ الْأَرْضِ

 1.نٍ{یأَمِ مَقامٍ یفِ نَیالمُْتَّقِ

  و نوشته است: کردهمالات نحوی را بیان ت، احاین روایتدست آوردن معنای صحیح ه برای ب ایشان

خبر برای موصول « یبُالِلمَ»که عبارت اول این دو احتمال دارد؛ تا آخر« اللَّهُ أقَْبَلَ مَنْ وَ»عبارت 

باشد و عبارت  ایجداگانهاستثنائیه  جملۀ ،«رْضِ...الْأَ یعَلَ السَّماَءُ سَقَطتَِ لوَْ» :و جملۀ باشد

جزای شرط باشد و مجموع « یبُالِلَم»که عبارت دوم این شرط باشد؛ جزای« اللهِکانَ فِی حِزبِ »

 جملۀ« کانَ فِی حِزبِ اللهِ» عبارت ،، خبر برای موصول باشند که در این صورتشرط و جزا

 2.شودمیاستینافیه 

 کند.نکات نحوی و ادبی را با ذکر دلیل و گوینده بیان می ،در بعضی موارد نیزلسی مجعلامه 

 نویسد: آمده است، می 3«قَطُّ أَذْنَبْتُهُ ذَنبٍْ کُلَّ لیِ اغْفرِْ  اللَّهُمَّ» :ذیل حدیثی که در آن عبارت ،علامه :2 ۀنمون

مگر به  ،شودقطّ استعمال نمی» :ته استها. شیخ رضی گفیعنی دائماً و تمام اوقات و زمان «قطّ»

  4«.شود... معنای ابداً، زیرا مشتق از قطع است و چه بسا گاهی بدون نفی نیز استعمال می

 .شودمیبه همین دو مورد بسنده  ،که در این نوشتار ها وجود دارداز این نمونه یبسیار موارد

 دانش بلاغتگیری از بهره. 4

در این فن،  گیرد.معانی، بیان و بدیع را در بر می گانۀهای سهاست و شاخهاز جمله فنون ادبی  ،«بلاغت»

های نویسندگی و سخنرانی است. فصاحت و بلاغت در و یکی از مهارتدارد ها اهمیت خاصی تمام زبان

                                                           

 .4، ح65، ص2الکافی، ج. 1

 .22، ص8، جمرآة العقولک: .ر. 2

 .5، ح432، ص4، جالکافی. 3

 .69، ص18، جمرآة العقول. 4
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بر اساس همین  قرآنبسیار رواج داشته و  ر زمان نزول قرآن و رسالت پیامبرد خصوصبه ،زبان عربی

باید به  ـ که به زبان عربی استـ در احادیث نیز  ،همین دلیلبه  ست؛خوانده ا به تحدین را دیگرا ،ویژگی

 این نکته توجه داشته باشیم.

ه لاز جم ،نکات جا به بعضیعلامه مجلسی به موارد متعددی از این مباحث اشاره کرده است که در این

 شود.اشاره می «کنایات»و  «مجازها»

برای آن وضع نشده است و به همراه که استعمال لفظ در معنایی  :عبارت است از «مجاز» ا:جازهبه متوجه 

 1معنای حقیقی است. ، مانع از ارادةقرینه

مجاز در کلام،  2و در قرآن هم متعدد استفاده شده است.دارد  ایویژهاستفاده از مجاز و صنایع ادبی جایگاه 

ها در کلام برای افراد وجود آن ؛ البتهشودمیت سخن نیز جذابی زیبایی و موجب تفکر و تأمل شده و باعث

 توانمیدرک معنای حقیقی آن مشکل شده و نتوان به فهم درستی از آن رسید.  شودمیآشنا به زبان، باعث نا

 .نداطلاح هستند که مفید معنای مستقلیاص ایگونهتعبیرات مجازی  گفت،

 : فرمایندمیدر حدیثی  امام سجاد :1 نمونۀ

 مِنْ ونُواکفَ بَنوُنَ مِنهْمَُا واَحِدَةٍ لِّکلِ وَ مُقْبلَِۀً ارْتَحَلتَْ قَدِ الآْخِرَةَ إنَِّ  وَ مُدبِْرَةً ارتَْحَلتَْ قَدِ ایالدُّنْ إِنَّ

و آخرت روی  رودمیبه راستی که دنیا کوچ کرده و  3ا...؛یالدُّنْ أبَْنَاءِ مِنْ ونوُاکتَ لَا الْآخِرَةِ وَ أبَْناَءِ

از فرزندان آخرت باشید و از  ،پس شما ها فرزندانی دارند؛، و هر کدام از آنآیدمیآورده و 

 فرزندان دنیا نباشید... .

                                                           

 .243، صمختصر المعانی. 1

 . ...و 175؛ اعراف، آیۀ 26؛ زمر، آیۀ 72اسراء، آیۀ . 2

 .15، ح132، ص2، جالکافی. 3
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 :نویسدمیو  کردهبلاغی اشاره  به این نکتۀ ،ذیل این روایتمجلسی 

ها را به و آن اندآوردهرا برای بندگان، نسبت به دنیا و آخرت استعاره  «بنون»لفظ  امام سجاد

 که گونههمانیعنی  ؛اندکردهتشبیه خاطر میلشان به دنیا و آخرت، به میل فرزند به والدش 

هم به سمت دنیا یا  هاانسان، رودمیو به سمت آنان  شودمیفرزند به طرف والدینش کشیده 

از  :که کنندمیجا حضرت توصیه و در این ،شوندمیو به طرف آن کشیده  روندمیآخرت 

1نه از فرزندان دنیا. ،فرزندان آخرت باشید و به سمت آن بروید
 

 : روایت شده است 2النَّاقُورِ یفِ نُقِرَ فإَذِا در تفسیر آیۀ: از امام صادق ی دیگر،در جای :2 نمونۀ

 رُهُ کذِ عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ فإَِذَا مسُْتتَِراً  مُظَفَّراً إمَِاماً مِنَّا إِنَّ  قَالَ {النَّاقُورِ یفِ  نُقِرَ فإَِذا} :عَزَّوجَلََّ اللَّهِ قَوْلِ یفِ

 از پنهان، و روزیپ امامِ همانا 3؛یتَعَالَ وَ کتبََارَ اللَّهِ  بِأَمْرِ فَقَامَ فَظَهَرَ تَۀًکنُ قلَْبِهِ  یفِ تَکنَ أَمْرهِِ إِظهَْارَ

وارد  اینکته دلش در سازد، ظاهر را امامت او امرِ ندک اراده خداوند چون و خاندان است ما

 .کندمی امیق وندخدا به امر و شودمی ظاهر سپس ،کندمی

 : گویدمیمزبور علامه مجلسی در شرح روایت 

 «صور»به  جا قلب امامو در این ،به معنای نفخ و دمیدن در صور است« النَّاقوُرِ یفِ نُقِرَ فإَِذا»

 و در این حدیث، استعارة ه شدهتشبی «نفخ»به  ،کندمیقا تشبیه شده و آنچه خداوند الهام و ال

 5برده شده است. به کار 4مکنیه و تخییلیه

                                                           

 .286، ص8، جلعقولمرآة ا. 1

 .8مدثّر، آیۀ . 2

 .30، ح343، ص1، جالکافی. 3

ه جای به حذف شده باشد و بشبه در کلام ذکر شده باشد و مشبهشود که فقط لفظ مای گفته میمکنیه و تخییلیه به استعاره استعارة. 4

 (.239، صمختصر المعانی)شود می شود که به آن قرینه، تخییلیه گفتهآن باشد ذکر می ای که لازمۀ، قرینهبهمشبه

 .61، ص4، جمرآة العقولک: .ر. 5
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است که از  ایواژه ،است و در اصطلاح «پوشیده سخن گفتن»در لغت به معنای  «کنایه» توجه به کنایات:

 1.آن اراده شود حقیقیِمعنای غیر این معنا که از لفظ، به ؛شودمیاراده زم یا ملزوم معنای حقیقی کلمه لا آن،

مفهوم خاصی را  ،فراوان د که به مرور زمان بر اثر استفادةاز چند واژه وجود دار هاییترکیب در هر زبانی،

برای  .کندمیمعنای آن چند کلمه نیست، بلکه مفهوم دیگری را افاده  مجموعِ که حاصلِ کنندمیارائه 

به این بیان که برای فهم آن  باید به چنین کنایاتی توجه داشت؛ ،ثیابی به معنای درستی از احادیدست

را به دست آورد و بعد کنار هم گذاشت تا مفهوم آن ترکیب  هاواژهتک  معنای تک تواننمی ،ترکیبات

باید به کلام کنایه در احادیث، برای شناخت  ، خودش معنای خاصی دارد.شناخته شود، بلکه آن ترکیب

که به معنای « کثیر الرماد»مانند عبارت  رد تا دچار اشتباه در فهم آن نشد؛غت مراجعه کعرب و علم بلا

 2.است« خاکستر زیاد»در حالی که معنای لغوی آن  ،است« ینوازمهمان»

توضیح داده و معنای صحیحش را به این نکته توجه داشته و کنایات  الکافیعلامه مجلسی در شرح روایات 

 السَّبْعُ » ،5«عِلمْهُُ  رَقَّ وجَهْهُُ  رَقَّ مَنْ» ،4«اللَّهِ  عَنِ عقَلََ» ،3«أَنفْهِِ حَتْفَ مَاتَ»کنایاتی از قبیل:  ؛کندمیرا بیان 

س شرم ک هر» ،«اخذ معرفت از خداوند»، «مرگ طبیعی»ه به ترتیب به معنای: ک 7«کدَایَ تَرِبَتْ » و 6«یالمَْثَانِ

« السَّبعُ المثانی»ذیل  برای مثال، ؛است« دست بمانیتهی»و « حمد سورة» ،«کند، دانشش اندک شود

                                                           

 .187، صمختصر المعانی. 1

 .259، صمختصر المعانی. 2

 .145، ص6، جمرآة العقول؛ 1، ح505، ص1، جالکافی. 3

 .369، ص7، جمرآة العقول؛ 9، ح59، ص2، جالکافی. 4

 .189، ص8، جالعقول مرآة؛ 3، ح106، ص2، جالکافی. 5

 .221، ص16ج مرآة العقول،؛ 3، ح72، ص4، جالکافی. 6

 .23، ص20، جمرآة العقول؛ 1، ح332، ص5، جالکافی. 7
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 دارد و به سورةاشاره  1{مِیالْقُرْآنَ الْعَظِ وَ المَْثانیِ مِنَ سَبْعاً کنایآتَ لَقَدْ وَاین عبارت به آیۀ: }»: نویسدمی

  2«.تفسیر شده است، زیرا هفت آیه دارد «حمد»

 از آیات مندیبهره. 5

در قرآن هیچ خطا و  ، زیرااست کریم مراجعه به آیات قرآنفهم صحیح متن حدیث،  ایهراهیکی دیگر از 

عه به آیات قرآن مراج ،از آن صحیحتبیین احادیث و رسیدن به معنای برای  توانمیاشتباهی راه ندارد و 

 ست.ا کردهبه آیات استناد  ،احادیث برخی شرحنکته واقف بوده و در  د. علامه مجلسی نیز به اینکر

 3«.مَهُکحُ اللَّعبُِ صْرِفُیلاَ وَ»: فرمایندمی ،که در بیان صفات مؤمن است یمفصل در حدیث امام صادق

 :نویسدمیعلامه در شرح این حدیث 

مؤمن به خاطر حکیم . 1 جا محتمل است:در این معنات و دو ، حکمت اس«حکم»مراد از 

 مَرُّوا باِللَّغوِْ مَرُّوا إِذا وَ}: فرمایدمیه خداوند ک گونههمان ،آوردنمیبودنش به لهو و لعب روی 

 وَ }: فرمایدمیگونه که خداوند همان ،شودنمیامور دنیایی باعث تغییر حکم مؤمن . 2؛ 4{راماًک

 5.6{لَعِبٌ  وَ لهَوٌْ إِلَّا ایالدُّنْ اةُیالْحَ هذهِِ ما

 بدََّلهَاَ ذُنُوباً قَدَمِهِ یإِلَ قَرْنِهِ مِنْ انَک وَ هِیفِ نَّک نْمَ أَرْبعٌَ »: نقل شده است از رسول خدا ،دیگریدر حدیث 

 7«.رُکالشُّ وَ الْخُلُقِ حُسْنُ وَ اءُیالحَْ  وَ الصِّدْقُ حَسَنَاتٍ اللَّهُ

 : کندمیمجلسی ذیل این حدیث بیان 

                                                           

 .78حجر، آیۀ . 1

 .221، ص16، جمرآة العقول. 2

 .1، ح228، ص2، جالکافی. 3

 .72فرقان، آیۀ . 4

 .64، آیۀ عنکبوت. 5

 .212، ص9، جمرآة العقولک: .ر. 6

 .7، ح107، ص2، جالکافی. 7
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 صالِحاً  عَمَلاً عَملَِ وَ آمَنَ وَ تابَ مَنْ لَّاإ}: استقرآن  ، اشاره به این آیۀ«حسََناَتٍ اللَّهُ بَدَّلهََا»عبارت 

 1.2{رحَِیماً غَفوُراً اللَّهُ انَک وَ حسَنَاتٍ  سَیئاتهِِمْ اللَّهُ یبَدِّلُ کفَأُوْلئِ

 دیگر از احادیث مندیبهره. 6

در  )ره(علامهاست.  خانوادههمفهم بهتر روایت، استفاده از روایات در  دهندهکمکیکی دیگر از ابزارهای 

تا بتواند معنای درستی را  بردمیبهره از روایات دیگر نیز  ،، برای فهم بهتر و عمیق آنکافیالاحادیث  شرح

 دهد.ارائه 

 : روایت شده است از امام صادق

ش که عرش به حاملان عر 3؛اللَّهُ شَاءَ مِمَّنْ أَرْبَعَۀٌ وَ  منَِّا أَرْبَعَۀٌ ۀٌیثَمَانِ الْعِلْمُ الْعرَْشُ وَ  الْعرَْشِ حَملََۀُ

که خدا  یکس هرچهار نفر آنان از ما هستند و چهار نفرشان از  است، هشت نفرند؛ «علم»ای معن

 بخواهد.

  :نویسدمیعلامه مجلسی 

و چهار نفر دیگر  است حسن و امام حسینمؤمنان، امام ، امیر، رسول خدا«ربعۀ منّاأ»مراد از 

چنین وارد شده است. و که در روایتی نانچهم ؛است ت نوح، ابراهیم، موسی و عیسیحضر

اما نظر صحیح، همان  ؛است، سلمان، ابوذر، مقداد و عمار فر دیگرنمراد از چهار  گفته شده:

 حملۀ انک القیامۀ یوم انک إذا»نقل شده است:  به دلیل روایتی که از امام کاظم ،استقول اول 

 و محمد الآخرین من أربعۀ و یعیس و یموس و إبراهیم و نوح: الأولین من أربعۀ: ثمانیۀ العرش

 1 4«.الحسین و الحسن و علی

                                                           

 .70فرقان، آیۀ  .1

 .190، ص8، جمرآة العقولک: .ر. 2

 .6، 132، ص1، جالکافی. 3

 .4، ح585، ص4، جهمان. 4
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 است؛ کردهاستناد نیز سنت اهلاحادیث برای اثبات مسائل اعتقادی به کتب  ،علامه مجلسی در بعضی موارد

در  2تطهیر و آیۀ خداوند و پیامبر بوده از سوی بیتتنصیص اهل که دربارة کافیالحدیثی از در  ،مثالبرای 

ن آیه را ذکر کرده و مراد از که ای و تمام احادیثی کردهت مراجعه سنبه کتب حدیثی اهل 3آن ذکر شده است،

سنن ، سنن ابوداود، صحیح مسلمه: از جمل است؛ کرده، نقل انددانسته بیت پیامبررا در آن، اهلبیت اهل

 4بطریق و... .ابن العمدةاثیر، ابن جامع الاصول، یترمذ

 دیگران هایحشر از یریگبهره. 7

در فهم و درک معنای بهتر  تواندمی ،نوشته شده است یکتابی که بر گوناگوناستفاده و توجه به شروح 

 آن نزدیک کند؛ بنابراین،دقیق داشته باشد و ما را به معنای صحیح حدیث و فهم  سزاییبهنقش  ،احادیث

زیرا فکر محدثان و عالمان پیشین  ،و عمیقی به ما بدهد فهم درست تواندمیمراجعه به کتب شرح حدیث 

به  ،ها به عصر صدور حدیث و فضای قرون اولیه نیزآناز برخی  روی احادیث متمرکز بوده و قرب زمانیِ

 است. کردهفهم بهتر احادیث کمک 

مند شده بهره هاو از آن کردهبه شروح علمای دیگر نیز مراجعه  ،کافیالعلامه مجلسی برای شرح احادیث 

ات ینظربر رد نیز البته در بعضی موا کند؛میاقوال آنان را نقل  ـ، هرجا که نیاز بودهـ و ذیل احادیث ا است.

 5.کندمیده و بعد نظر صحیح را بیان نمو ها اشکالآن

                                                                                                                                                                                     

 .80، ص2، جمرآة العقولک: .ر. 1

 (.33)احزاب، آیۀ  {تطَهْیِرا یطهَِّرکَمْ وَ البْیَتِ أَهْلَ الرِّجسَْ عنَْکمُ لیِذهْبَِ اللَّهُ یریِدُ إنَِّما}. 2

 .1، ح287، ص1، جالکافی. 3

 .242ـ237، ص3، جمرآة العقولک: .ر. 4

آورد و شاید علتش د این است که علامه مجلسی در اکثر موارد، نام شارح یا نویسنده را نمیجا باید به آن اشاره کردر اینکه مهم  نکتۀ. 5

بعض »و از عباراتی همچون:  ها را نیاوردهام آنن ،ها، از باب احترامخاطر ردّ کردن و نپذیرفتن بعضی اقوال و انتقاد بر آنه این باشد که ب

توان به جوی آن متون در کتب دیگر، میواست که با بررسی و جست کردهاستفاده  ...و «بعض مشایخنا»، «بعض المحققین»، «الافاضل

 .آن پی برد ویسندةن
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فیض از  کتاب الوافی موارد زیر را برشمرد: توانمی است، کردهها استفاده از شروحی که مجلسی از آن

امین ملامحمد الحاشیۀ علی اصول الکافی، 2باقر میردامادمحمد التعلیقۀ علی اصول الکافی، 1کاشانی

 صدرالدین شرح اصول الکافیو  5صالح مازندرانیمحمد شرح الکافی ،4شرح فاضل تستری، 3استرآبادی

 6.ابراهیم شیرازی )ملاصدرا(بنمحمد

 دیگر یهاکتاباستفاده از . 8

الحدیث، تفسیر ، فقه، حدیث، غریبلغت :ه کتب دیگر اعمّ از کتببرای فهم دقیق حدیث، ب در این مرحله

 است احادیث گوناگون هاینسخه دیدن دیگر، حدیثی کتب به مراجعه دفوای از یکی .شودمیمراجعه  و...

گر که به دی حدیثی کتب به مراجعه دیگر دفوای از. شد اشاره آن به حدیث متن صحت احراز حلۀمر در که

 با زیرا ،است حدیث از پیشینیان فهم به بردن پی همین علت، این مرحله جداگانه و مستقل آورده شده،

 پی کتاب نویسندة فهم به توانمی کتاب، در حدیث آن گیریجای و چینش در دقت و دیگر کتب به مراجعه

 .بیاورد موضوع یا باب آن در را حدیث که شده باعث و کرده برداشت را حدیث از مرادی چه که برد

به ادامه که در  کردهمجلسی برای فهم بهتر و شناساندن معنای صحیح به مخاطب، به کتب متعددی مراجعه 

 :شودمیآن اشاره 

                                                           

 . ...و 89، ص12؛ ج293، ص9؛ ج169، ص9، ج403، ص8؛ ج9، ص6؛ ج71، ص4، جمرآة العقول. 1

 . ...و 236، ص12؛ ج47، ص8؛ ج81، ص2؛ ج53، ص2؛ ج21، ص2؛ ج19، ص2، جهمان. 2

 161، ص5؛ ج214، ص4؛ ج102ص ،4؛ ج45، ص4؛ ج44، ص4؛ ج180، ص3ج ؛123، ص2؛ ج102، ص3؛ ج239، ص2، جهمان. 3

 . ...و

 . ...و 128، ص13؛ ج113، ص13؛ ج44، ص13ج؛ 315، ص2؛ ج245، ص1؛ ج189، ص2، جهمان. 4

 . ...و 372، ص3ج، همان. 5

 . ...و 6، ص1ج، همان. 6
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برقی؛  محاسنالشیخ طوسی؛  ستبصارالاو  تهذیب الاحکام شیخ صدوق؛ یحضره الفقیهمن لا :کتب حدیثی

طبرسی؛  حتجاجلااشیخ صدوق؛  الدینکمال ومالی الا ،ن اخبار الرضاعیو ،خصالالصفّار؛  الدرجات بصائر

 حرّانی و... . العقولتحف

 البیانمجمعهاشم بحرانی؛  فی تفسیر القرآن البرهانعیاشی؛  تفسیرابراهیم قمی؛ بنعلی تفسیر کتب تفسیری:

 زمخشری و... . افالکشّبیضاوی؛  ویلالتأ اسرار و التنزیل انوارطبرسی؛ 

شرایع علامه حلی؛ الشیعۀ مختلف  و منتهی المطلبشیخ طوسی؛  النهایۀ و الخلاف ،المبسوط تب فقهی:ک

 شهید ثانی فهاممسالک الأشهید اول؛  الدروس الشرعیۀمحقق حلی؛  مامیۀمختصر النافع فی فقه الإ و سلامالإ

 و... .

فیروزآبادی؛  المحیط قاموس؛ جزری راثیابن رالنهایۀ فی غریب الحدیث و الأث کتب لغت و غریب الحدیث:

 الشرح غریب فی المنیر مصباحزمخشری؛ الفائق فی غریب الحدیث راغب اصفهانی؛  القرآن الفاظ مفردات

 و... . جوهری الصحاح؛ ومیفیّ الکبیر

 و جامعیت علمی و متعدد، نشانۀ گوناگونعلامه مجلسی از کتب  ن نکته لازم است که استفادةاشاره به ای

 .استدر شرح احادیث مختلف و منابع  هاشیوهاستفاده از و  گوناگون به ابعاد ه جامع اونگا

 ل اعتقادیمباحث مفصتوجه به . 9

و  و فهم عمیق د به درستی شناخته شودکه بای استهر دین و مذهبی، اعتقادات و باورهای آن  زیربنا و پایۀ

ات، ممکن است انسان را از راه درست دور اعتقاددر فهم  اشتباه ترینکوچککه ، چراصحیحی از آن داشت

به  شرک به خداوند شود! ، دچارفهمیکجحتی ممکن است به خاطر  ند و او را از مرز دین خارج کند؛ک

و باید به طور دقیق و کامل بررسی و شناخته شود.  است، توجه به مسائل اعتقادی بسیار مهم همین جهت
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به و ، در مواردی که نیاز بوده به بررسی مسائل اعتقادی پرداخته کافیال مجلسی در شرح کتابعلامه 

 ،1حدثباب اثبات حدوث عالم و ثبوت مُ در برای مثال، است؛  کرده و تحلیلداده توضیح  ها راآن ،لیفصت

ی را به خود اختصاص ددو صفحات متع کردهلی مفص هایبحثو...  4خلقت اعمال ،3اراده و اختیار ،2بداء

و در باب بداء،  ث پرداختهایشان در باب ثبوت مُحدث، حدود شانزده صفحه به توضیح حدی داده است.

که به علت طولانی نشدن این نوشتار، تفصیلاً به آن  دوازده صفحه را به تبیین آن اختصاص داده است

 .کنندشده مراجعه داده هایآدرسبه  توانندمی مندانعلاقهو  شودنمیپرداخته 

 گیرینتیجه

 استحدیثی  هایدانش نتیجۀ ،گفت توانمیو  استعلوم حدیث  هایشاخهیکی از ، «الحدیث فقه» دانش

به  ،در روایات متعددی نیز بیتاهل .استدر ارتباط معصوم  یعنی ،حدیث مستقیماً با مقصود گویندة که

علما و  و بدین جهت، دارد ایویژهاهمیت این دانش  بنابراین، ؛اندکردهسفارش  فهم دقیق و صحیح احادیث

و به نقل صِرف احادیث به شرح و توضیح احادیث پرداخته ایشان  فراوانی داشتند؛توجه آن به  محدثان

 .کردندنمیبسنده 

پرداخته و احادیث آن را بررسی  )ره(الاسلام کلینیثقۀ الکافی سنگگرانعلامه مجلسی نیز به شرح کتاب 

 و راویان حالِ اختلاف به توجه با حدیث اعتبار عدم یا اعتبار به ،حدیث ابتدای در همواره او است. کرده

 گوناگون هاینسخهبه  ،. علامه برای احراز صحت متن حدیثکندمی اشاره ،سند اتصال عدم یا اتصال

                                                           

 .260، ص1ج همان،ک: .ر. 1

 .131، ص2، جهمانک: .ر. 2

 .157ص همان،ک: .ر. 3

 .195، صهمانک: .ر. 4
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که کلام  دربارة احادیثی چنینهم وا ؛کندمی بیاننیز  را و تحریف تصحیف موارد واحادیث توجه داشته 

 .دهدتذکر می است، با حدیث خلط شدهراوی 

 .است پرداخته روایات شرح به یگوناگون هایجنبه از علمی، جامعیت از مندیبهره خاطر به علامه مجلسی

و گاهی هم بدون استناد به  لغت کتاب از استفاده باو کرده  بررسی رااحادیث  مفردات و واژگان هموارهاو 

 بیان نیز را مترادفات میان فرق ،موارد از بسیاری در یو. پردازدیم واژگان لغوی معنای به ،کتب لغت

 .کندمی

، فصاحت و نحو ،صرف هایی مانند:دانش ازپرداخته و  نیز ادبی هایبحث به دیثاحا بهتر فهم برایعلامه 

 است. کرده فراوانی استفادة ،بلاغت

مند شده بهره یگر و اشعار عرباحادیث داز آیات،  ،احادیث شرح برایدر جای جای کتابش  مجلسی

مراجعه  یری، فقهی، لغوی و غریب اللغۀچنین به شروح علمای دیگر و کتب متعدد حدیثی، تفسهم است؛

 است. کردهسنت نیز استناد ه کتب اهلبرای اثبات مسائل اعتقادی ب ،و در برخی موارد کرده

 )ره(علامه مجلسیو جامعیت علمی  یثی در شرح احادالحدیث فقهروش خاص  گرنمایان ،ها همهاین

 .است

 :پیشنهادهای پژوهشی

 .ییا طبو اخلاقی  احادیث اعتقادی، در ،مرآة العقولی علامه مجلسی در الحدیث فقهروش ـ 

 .ییا طبو اخلاقی  حادیث اعتقادی،در ا ،بحارالانواری علامه مجلسی در الحدیث فقهروش ـ 
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